
 
 

 نامۀ تاریخ اسلامنامه علمی و یژوهشی یژوه فصل
 698۰سوال هفتم، شمار  بیست و ینجم، بهار 

 79 - 09صفحات 
 

 رویکردهای تاریخی و محتوایی محضرنویسی
 *ایو متون استشهادنامه

 1حسن زندیه
 2مریم بلندی

 چکیده
ام شرع و شیعی، هر نرع س،د شرری باید تا  ادتهاد فقها و حکّ _در حکرم  اسلامی 

ای ارهش و ارتبار شهادت ک  ب  ر،ران بیّ،ر  ،رواینشد  اهتبان امرر شرری نگاشت  میکا
 شرری مررد تأکید فقها قرار داشت ، با گذش  همان همراره ثاب  مانده اس  

ای رنمی و برا کمرک یکی اه انراع اس،اد شرری هات،د ک  اگر ب  گرن  ،هااستشهادنام 
تران،د برای فهم هندگی و تعراملات مررد بررسی قرار گیرند، می دانش و فن س،دش،اسی

 ادتماری، اقتحادی و حقرقی درامع اناانی  پیشین مفید واقع شرند 
گرن  اس،اد، با هدف درج شهادت گراهان، ب  ر،رران یکری اه دلایر  اثبرات دررری این

 ی رجین اس  حقرق _اند و هبان ادبی خاصی دارند ک  با واژگان فقهی نگاشت  شده
تانینری اسر  و  _پژوهش حاضر ب  لااظ ماهی  تاریسی خررد، پژوهشری ترصریفی 

هرای لاهم نیرز اه  ریر  بررسری اسر،اد و م،رابع تاقیقی نردارد  داده ۀگرن  پیشی،هیچ
دا ک  در ررف قدیم، استشهادنام  را رلاوه بر نرام مترداول آن، اند  اه آنگردآوری شده
پس اه بیان کراربرد متفراوت واژۀ ماضرر در متررن کهرن، سر  نامیدند، ماضر نیز می

های نگارشی، هبانی و مضمرنی آنها مررد ماضر مهم تاریسی ذکر شده و اصرل و شیره
 بررسی و تبیین قرار گرفت  اس  

 واژگان کلیدی

 شهادت، ماضر، مترن استشهادی  س،د، شرع، حقرق،

                                                           
 و انسوانی علووم یژوهشوگا  و دانشگا  و حوز  یژوهشگا  مشتر  مصوّب یژوهشی طرح ازبرگرفته  مقاله، این *

 است. مطالعات
 zandiyehh@ut.ac.ir)نویسند  مسئول(  تهران. دانشگا  تاریخ گرو  استادیار .1

 Bolandi1388@gmail.com تهران(. دانشگا  از آرشیوی مدار  و )اسناد ختاری ارشد کارشناسی آموختهدان  .3
 02/27/8۰تاریخ یذیرش:  62/20/8۰تاریخ دریافت: 
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 نویسیاستشهادنامه ۀپیشین

ای برای تولید سندنویسوی استشوهادنامه بوود  و رکون اصولی و شهادت دادن، مقدمه

محل اعتبار استشهادنامه، شهود و گواهی آنهاست. با سیر و تفحص در متون قدیمی، بوا 

شود. ایون واژ  و می به کراّت برخورد «استشهادنامه»  ، به جای واژ«محضر»  کاربرد واژ

 :  آمد  است اچند معنبه اصطلاح، در لغت 

یعنوی وقوت حضوور و  «:اسم زموان»شدن؛ یعنی حضور و محل حایر«: کاناسم م»

بوار  آن. در مانندعلما و بزرگان دینی و علمی و  «ییشگا  و آستان»هنگام حایرشدن؛ و 

 :  است در کتاب طبقات ناصری چنین آمد  کاربرد این واژ  در معنای اخیر،

محضر عوارو بزرگووار  قرن بعد، در همان شهر دهل، و در  یک،  نور تر  دربار»

 رحسن عولان سوجز  آنیه امکر  رفته ک( ذ.ق 507-۰90ا )ین اولیالدمانند خواجه نظام

 ..«.اسوت و  نوت و تقووا  نوور توریط ، از علوّ مرتبت و صوفا کرد  و حاکرا یبط 

 .(022-0/988 )سراج،

ش(، محضور محلو،  .692۰) از تشکیل دادگستری نوین در زموان یهلووی اول یی  

خ یتوار» نمونوه در کتواب برای. ردکدگ، م،یم شرع در آن به امور مردم رسکه حاک بود

 چنین آمد  است: اه روزبهان خنج، فضلاثر  «ن،یآرا  امعالم

م به محضر قضات خود را مشروع و معقوول سوازد، ک.. و چون قای، نافذالح.
باطنوا ،  1ن تصورف،، ممووّ یگر از خدشوه چنویت آن مظلوم را دکیه ملکست کی

 .(955 ،)خنج، ...موثوق به ظاهرا ، بپردازد؟

شود که اسوناد مختلوف، اعوم از شورعی و عرفوی و امروز  محضر به مکانی گفته می

 ؛(0/69۰6)راوندی،  شوندجا نوشته و ثبت میمعاملات رسمی و ازدواج و طلاق، در آن

م یجلسوه یوا تنظوتمحضرکردن، صوور .رفته استبه کار معنای دیگری به در فقه،  ولی

ه در حضور حاکم بورای هریوک از طورفین دعووی و کا  بود برا  اثبات دعو ، نوشته

به مهر  . سپس این نوشتهنه یاخوا  دعوایی مطرح شد  باشد،  ؛شدرجوع تنظیم میارباب

شد، اسوم محضور بوه آن رسید و چون با حضور متقایی تنظیم میو امضای مطّلعان می

                                                           
 . خبر آمیخته از راست و درو .1
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   1جلسۀ دادگا  به کار رفته است.ی صورتاداد  شد و به معن
در متن محضر ممکن است اقرار در دادگا  و یا مفاد شهادت شوهود و یوا اموارات و 

امور  ،)در این صورت شود، درج گرددمی ی که بعدا  طرحیل دعوی مطروحه یا دعوایدلا
و  شودیافت(. همچنین حکمی اجورا مویوسیلۀ همین محضرها تحق  میه تکمین دلیل ب

 گردیودموی یعنوی در محضوری مونعکس ؛شودموی جلسوهصوورت یلۀ تحق  اجرائمس
محضرکردن، محضربستن، محضرنوشتن، محضرآوردن و »ترکیبات  .(62/655قدامه، ابن)

 را  کوواربرد واژ  محضوور در ایوون معنوواؤلفین قوودیم، اسووتعمالات موودر « محضووردادن
 نماید. تکیید می

 گوید: یبار  محسن قایی طباطبایی در این

ناموه و استشوهادنامه و محضر نیز در عرو متقدمین، به معنوای سوجل و فتووی
مجلس و محل حضور و آمدوشد مردمان آمد  و جمع  محایر است صورت
و  انوداین کلمه را با فعل  بستن و کوردن و نوشوتن در آثوار خوود آورد  و قدما

ی، تواریخ سیسوتان، مکرّر در متون مهم نثر زبوان فارسوی از قبیول تواریخ بیهقو
ذکور  ...ناموه ناصوری وگشای جوینی، فوار نامه، اسرار التوحید، جهانسیاست

 .(98)قایی طباطبایی،  شد  است

 هوای استشوهادنامه ۀهوایی از تهیوص در کتب تواریخی، نمونوه، با سیر و تفحبنابراین
 یوک جریوان  در تولیود ،آید که میزان تکثیر یوک قبالوهدست میه مهم در ادوار مختلف ب

 شناسوی از مهم تواریخی و متکثرّسواختن سواختار اجتمواعی، اقتصوادی، موذهبی و روان
هوایی از آنهوا را ها و گزارشیرورت بحث و اراهه نمونه ،دهد و این امرآن را نشان می

 کند.توجیه می
ه از ادوار مختلف تاریخی که در منابع به آنهوا یرداختو نمونهچندین  در ادامه، به بیان

 :یردازیممیشد ، 

وان، در یوه چوه مقودار از امووال دکام و صدور بغداد در خصود آنکّاز ح ...

                                                           
ای قورار شود امر شوناخته که در جریان، یرس  مکتوب فردی است با یاسخ جمعی با شرایط خاد استشهادیه .1

درج بورد و اغلوب، تواریخ تحریور را نیوز از خوود نموی یکرد، نوامال را مطرح میؤکسی که س داشتند. معمولا 
استشوهاد، نوام بورد   ۀورقو نامه، استشهادیه، استشهادنامه ونامه، استعلامبا اسامی شهادت ،. از این نوشتهکردنمی

 (.65۰ ریایی،ر. : ) شد  است
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نظور ه اران او درآمود ، خطووب بسوتد و آن محضور را بویتصرّو عل، بهادر و 
 .(9/096د... )جوینی، ییادشا  رسان

وان رسووالت بنهادنود و خواجوه بووزرگ و یوآورد  بودنود از د گور دواتی... و د
  در معن، شهادت نبشوتند و سوالار بگتغود  را خوط یها  خوان خطحایر

 دنودیان را بازگردانیوبلخ نبود، بونصور از جهوت و  نبشوت، و رسوول و قووم
 .(0/000بیهقی، )

ا  یوو رعا ام اطوراوکوه جمع، از خاصان درگا  و سران سپا  و حکیس از آن
باشوند و انوت او آراسوته یناو برخلاو شخصو، برخاسوته، محضورها بور خکا

عوات یل مودللّ و نوشوتجات ممهوور  و وقایون مسجلّ و دلایبالمشافهه با براه
 .(605شرزای خاوری، )ند... یمشهور  امر  را ثابت نما

عراق و ر  و جبال تا حلوان و بغداد به مسعود داد و جوا  خوود و  ک... و مل
ت و ن معن، محضرها نبشت و گواهان بر آن گرفوین به من داد و بدیتخت غزن

م و خط خوود بور آن یم و طلاق بر زبان راندیسوگندان به غلاظ و شداد خورد
 .(0/5959ای، شبانکار .. ).میندکاف

گو نیز در آثار منظوم خود، این لغت را به همان معانی کوه ذکور شود  شاعران یارسی

 اند:است به کار برد 

 گوید:می در رعایت از رعیت« مخزن الاسرار»نظامی گنجوی در کتاب 

 ای محضوور نیکووی یسووندچوورخ نووه

 

 نیوووک در انوووودی  ز چووورخ بلنوووود 

 سراید:می چنین «دیوان شمس تبریزی»مولوی نیز در  

 ور تووو گواهووان موورا رد میکنووی ای یوور جفووا

 

 

 ای قایی شیرین قضوا آخور فروخووان محضورم 

 
 معرفی سه محضر مهم تاریخی

، قرون متفاوتی نگاشته شود  سه محضر مهم تاریخی که دربه بررسی در این قسمت، 

 .خواهیم یرداخت

تر، زبان مخصوود خوود را دارد اصطلاحات مخصود و به تعبیر جامع ،هر دانشی

یس از ییدای  آن علم و در یرتو گسوترش کیفوی و کمّوی مباحوث آن،  یکه طی سالیان
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ادبیات،  زبان و سبک نگارش، و استقرار یافته است. اسناد نیز از این قاعد  مستثنی نبود 

 قرآنی، القاب و عناوین مخصود به خود را دارند.  ۀاصطلاحات حقوقی و آیات و ادعی

کوه اسوا  نظوام اداری و نخسوت آن :کم سه فایود  دارنود، دستهااین متنبررسی 

یی هواچه قوانین و در چه قالب مبنایبر اسناد اداری و حقوقی بود  و  چگونهدبیری ما 

، فوایدی جوانبی اجتماعی و حتی رجالی ،از نظر تاریخی کهآن دوم ؛شد  استمی تنظیم

هوای مختلوف قابول ادبیوات فارسوی از جنبوهمربوب بوه  که در مباحثدارند؛ و سوم آن

 .(68)اصفهانی،  ستابررسی 

باید به زبوان رایوج آن کشوور نوشوته شوود و اگور در  ،سندهای رسمی در هر کشور

 گووی اشد، اسناد رسمی باید به زبان رسومی کوه چند زبان رایج بمانند ایران،  یکشور

در مووارد بوروز مشتر  مردم و زبان ارتباطی کلیه نواحی مملکت است، کتابت گردد تا 

 ر و آسان باشد.رسیدگی به اسناد میسّاختلاو، 

یس از نفوذ اسلام به شرق، شهرهای ایران یکی یس از دیگری خط عربی را اقتبوا  

 زبان رسمی و حکومتی و زبان قرآن و شریعت بود. ،چراکه زبان عربی ؛کردند

دارنود و  ارتبوابرو کوه بوا شوهود زیوادی از آن هاگذشته از بحث زبان، استشهادنامه

تور سواد  ،اسناد شرعی از بسیاری در مقایسه بانیازمند روانی و سادگی در کلام هستند، 

 بیان شد  و فاقد تصنّع و ییچیدگی لفظی و نگارشی هستند. 

 متن دو محضر نخست به زبان عربویمیان سه محضری که در ادامه خواهیم آورد،  از

کوواملا  سوواد  و روان نگاشووته شوود  و بووه دور از  ،و بووه دلیوول اهمیووت مویوووع اسووت

اما سوومین محضور،  ؛ی ادبی استهاعبارات مسجّع و یرتکلّف و آرایه و هابندیترکیب

ی لفظوی و عبوارات هابنودیترکیوب ایع وکه به زبان فارسی نگاشته شد ، سرشار از صن

 یرتکلّف و مسجّع است.

اسوت، محضوری  شود یکی از محضرهای مهم تاریخی که در کتب معتبر ذکر  (الف

مقله، وزیر و کاتب معوروو در حو  ق، به امر ابوعلی محمدبن . 909است که در سال 

الودین عماد شوهابابن« شذرات الذّهب» متن این محضر در .شنبوذ منعقد شد  استابن

العسوکری الحنبلوی الدمشوقی، ) ابوالفلاح العسکری الحنبلی الدمشقی نوشته شد  اسوت

0/608-672). 
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ابووالفرج  شونبوذ وبونوبیوااحمودبنابوالحسون محمودبنگونوه بوود کوه ماجرا این

 (، با اختیوار970)م.  ر العطار المقرّ ک( و ابوب999م الشنبوذ  )م. یابراهاحمدبنمحمدبن

و اقوال شاذ و تغییردادن در کلمات قورآن عثموان، تولاوت خاصوی بوه  هاو بیان قراهت

گوو ومحل گفت ،دانستند و در مجالسمی آنها را نایسند ۀمردم طریق .وجود آورد  بودند

ر  یلموه در قورآن جلووگکه از اخوتلاو کوشد  بودند. رجال دولت عباس، هم برا  آن

 .(6/0۰8صفا، ) ردندکمی نند، با آنان به سخت، رفتارک

چنود روز  دستگیر ون گنا  یرا بدشنبوذ ابنر، یمقله وزق، ابن . 909در سال  سرانجام

ورا  جا دعوت کرد تا حضوبازداشت نمود و سپس مجلسی فراهم ساخت و علما را به آن

شنبوذ در این مجلس به عقید  و قراهت خوود اصورار ابن مباحثه و محاکمه به عمل آید.

توبۀ خود را بر زبوان آورد و بوه سرانجام  تاند ناو را تازیانه زدستور داد مقله . ابنورزید

کوه توبوۀ او رسومیت ییودا کنود، بورای ایون . سوپسهای خووی  اعتوراو کوردقراهت

یواقوت حمووی، میمون نوشته شود )دبنمحمبنمجلسی به خط ابوالحسین احمدصورت

65/656). 

هوم  ،مجلس نوشتند. عین آن محضور راصورتعلمای وقت، شهادت خود را در آن 

جا شوهادت خوود را خلکان و هم یاقوت حموی با تصریح به نام اشخاصی که در آنابن

نمونوه  بورای را او هوایاز قراهوت برخویو  انودهای خود نقول کرد در کتاب ،اندنوشته

لا  م ون یووم اذا نوودی للآیۀ شریفۀ »نویسد: می «معجم الادبان». یاقوت در اندآورد  صوّ

 .(65/652همو، ) «خواندمی به عو  فاسعوا، فامضوا الجمعه فاَسعوا ا لی ذکر اه

 «شوذرات الوذّهب»الدین ابوالفلاح العسوکری الحنبلوی الدمشوقی در عماد شهابابن

 نویسد:می

جوو وی شواذ وی یور هواقراهت  شنبوذ درباراحمد معروو به ابندبناز محم
 کند:می ی زیر قراهتهاد که این آیات را به شکلشد. وی اعتراو کر

 1اذا نودی للصّلا   من یوم الجمعه فامضوا الی ذکر اه؛ -
 3تعجلون شُکرکم أنّکم تکذبّون؛ -

                                                           
 .8 :معه. ج1
 .90 :. واقعه3
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 1فالیوم ننجیّک بَبَد نکَ؛ -
 3تبتّ یدا أبی لهب وقد تب؛ -
 2الّا تفعلو  تکن فتنه فی الأر  وفساد عری ؛ -
ن الی الخیر ویکمرون بوالمعروو وینهوون عون المنکور ولتکن منکم فئه یدعو -

 3.وسیتعینون باه، علی ما أصابهم وأولئک هم المفلحون
 های مذکور اعتراو نمود  و توبه کرد.یس وی به قراهت آیات فوق به شکل

 نوشته است: ،سخن در باب گواهی و اعتراو شهود ۀوی در ادام

تکییود و مکتووب کورد  و  شونبوذ راگواهان حایر در محکمه، اعترافات ابون و
ایوب، معوروو بوه احمدبنشنبوذ نیز در یایان به خط خود نوشت: محمدبنابن
چه در این ورقه نوشته شود  صوحیح اسوت، و دهد که آنمی شنبوذ، گواهیابن

این اعتقاد و باور من است و خداوند عزّوجل و هوم شواهدان را بور آن شواهد 
منوان، ؤخالفت نمودم یا خلاو آن از من سور زد، امیرمگیرم و هرگا  با آن ممی

الآخر سوال ربیع 5تاریخ روز یکشنبه، ه خلیفه در ریختن خون من مجاز باشد. ب
 .(672-608العسکری الحنبلی الدمشقی، ) .ق  909

اثیور آن را در دومین محضوری کوه نسوخه و موتن آن در دسوتر  اسوت و ابون (ب
ذیول اخبوار و تواریخ اسوماعیلیه نقول  و «جهانگشوا»و جوینی در جلود سووم  «الکامل»

، بنا به امر القادرباه عباسی در ح  خلفای فاطمی مصر و بطلان نسب ایشان و 5اندکرد 
از طورو علموا  نهوا هسوتند، ین، و امثوال ایدن فرقه از باطن،، مجوس، و خرمّیکه ااین

 سنّ، و شیعۀ بغداد نوشته شد.

ه به امامت کاران  یداه و ی. عباختلاو داشتند ،اطمیعلما در صحت نسب علویان ف

ه موا کورسد و همان اسوت می گفتند که نسب او به حضرت علیاو معتقد بودند، م،

ه بو ،ر دشمنان، به دلیل تر  از انتقال قودرت بوه علویوانیالعبا  و سابن،؛ اما میاآورد 
                                                           

 .80 :. یونس1
 .6 :مسد .3
 .59 :. انفال2
 .620 :عمران. آل3
 «ةالنّجووم الزاّهور»تغر  برد  در و ابن (09-00« )اتعّاظ»یز  در ، مقر(609-0/600)ن محضر را ابوالفدا ی. متن ا5

 اختلاو با جهانگشای جوینی. کیاند؛ البته با اندرد کر کز ذین (0/660-669)
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ر نسب آنان شد  کعلوی، من هایو قدرت هادلیل نفوذ معنوی فاطمیان در میان حکومت

ار  از یو بسو سوتی، در صحت نسب آنها نک، هی  ش«الکامل»اثیر در به بیان ابن .بودند

ردنود. وی یکوی از دلایول صوحت کد ییبودن آنها را تکان عالم به علم نسب، علو یعلو

ولوی از بویم  ؛داند که در مودح فاطمیوان مصور سورودمی شعر سید ریی ،را هانسب آن

 .(99-68/9۰ر، یاث) ابن 1در دیوان خود نیاورد  است ،بغداد و ریایت یدر ۀخلیف

 دهد:می وی ادامه

ردند و نوشتند انتساب کمحضر نسب آنها را طعن  یکدر  ،قادر ۀفیدر زمان خل
ه در آن محضر نسب کان یسان، از علوکن صحت ندارد. یرالمؤمنیعل، امه آنها ب

د ریی )صاحب همان یو برادرش س مرتضی سید ،ار نمودندکآنان را طعن و ان
 ؛ردنودکگران بودند )آنها را مجبوور یارزق علو  و دبطحاو  و ابنشعر( و ابن

ر یورد  بود(. غکب نسب آنها خوددار  یذکار از تکه در اول ک د ری،یحت، س
و  ورد  و ابوحامودیوخورز  و ابوالعبوا  ابفوان، و ابونکااز آنها هم مانند ابن

مر  و ابوالفضوول نسووو  و ابوووجعفر نسووف، و یری و صووشووفل، و قوودوک
ه ه قاهول بوکوردنود. آنوان، کب یذکنسب آنها را ت ،عهیه شیفق نعمانبنابوعبداه

ب یذکونسوب آنهوا را ت ،ه در محضرکیسانکگفتند  ،ان بودندیصحت نسب علو
رد  بودنود کوه یوه تقکآن شهادت )درو ( را دادند  ،میاز رو  خوو و ب ،ردندک

ه بعضو، از آنهوا عوالم بوه انسواب کنیا ایه واجب است( یعه تقیهب ش)در مذ
 .(98-68/99 ر،یاث)ابنست یه شهادت آنها حجت و برهان نکنبودند 

انتسواب  ،به این فکر افتاد که با بستن محضری ،یعنی القادرباه ،خلیفۀ بغداد سرانجام

ق،  . 020در سوال ن محضور انعقواد ایوآن را به خاندان رسالت نیز نفی و انکار نمایود. 

 بود.خلیفۀ فاطمی در مصر( مقارن با زمان خلافت الحاکم بامراه )
 متن این محضر در جهانگشای جوینی چنین آمد  است: ۀخلاص

چه شاهدان بدان شهادت دادند، که این است آن .مهربان  نام خداوند بخشنده ب
سوعید اسوت و بنعبدالرحمنبناسمعیلبناسمعیل، والی مصر، همان معدّمعدّبن

نود، و امنسووب و که دیصانیه به او منسووب اسوتو سعید بنایشان، به دیصان
مذکور به مغرب رفت و عبداه نامید  شد و ملقب به مهدی گردید. ایون  سعید 

                                                           
 اثیر ذکر شد  است. کتاب تاریخ کامل اسلام و ایران ابن 95. متن شعر سید ریی در صفحه 1
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 بون اسومعیل نوزاربنحکمران در مصر، همان منصوور ملقوب بوه الحواکم، ابون
 طوور شوهادته خداوند او را هلا  کناد. همینباشد کمی سعیدبن عبدالرحمن

کوه لعنوت خودا و - مایوههوای یسوت و دوندهند که ییشوینیان او از انسوانمی
داعیووان و خوووارجی هسووتند کووه بووا فرزنوودان  -کننوودگان بوور ایشووان بووادلعنووت
عوایی کوه در باشند و هر ادنمی طالب نسبتی ندارند و به ایشان متعل ابیبنعلی

ارند، یوچ و درو  است و در اطلاق این نکته که ایشان خوارج و این انتساب د
کس تردید ندارد و انکار ایشوان بوه سوبب باطول بوودن هی  ،انداز داعیان بود 

ایون مطلوب بوه  ،اعمالشان در مکه و مدینه شایع بود  است و در آغاز کارشوان
کوافران  صورت گسترد  در مغرب منتشر بود  است. تبار این حاکم، در مصر از

کنندگان و منکران اسلام و از ییوروان کاران و زندیقان و ملحدان و تعطیلو گنا 
که حدود احکام اسلامی را تعطیول نموود  و زنوا را  اندمذهب ثنویه و مجوسیه

د ، ییوامبران را دشونام داد  و ریوزی را حولال کورمباح دانسته و شراب و خون
هجوری  020الآخر سوال ه در تاریخ ربیعنام. این شهادتاندعای خدایی کرد اد

و به گواهی سادات علوی موسوی، مرتضی و ریی و گورو   1قمری نوشته شد
دیگری از ایشان و همچنین به امضای فقهای معتبر، شیخ ابوحامود اسوفراینی و 

 مد اکفانی و ابوعبداه بیضاوی رسویدالقضات ابومحابوالحسن قدوری و قایی
 .(655-650جوینی، )

دلیل اهمیوت مویووعی، نیازمنود ه رو که بو از آن استن محضر نیز به زبان عربی ای

روانی و سادگی در کلام است، کاملا  ساد  و روان و به دور از ترکیبوات و اسوتعارات و 

 ی ادبی بدیع نوشته شد  است.هاآرایه

 بوه« خوان اسوترآبادیاز منشآت میرزا مهودیای گزید »سومین محضر، در کتاب  (ج

 .(699-69۰)بیات،  کوش  نصراه بیات چاپ شد  است

ه یولکان و اسوترداد یواغیوب سواختن کوان و منیوست افغانان و عثمانکاز ش یسنادر 

 زمان آن فورا رسوید  اسوت کوه ردکران به استثنا  قندهار، تصوّر یا ۀرفتارای، ازدست

 فواق تثبیوت شوودایون ات نیوز بایودقانونوا  طور که عملا  شوا  ایوران شود  اسوت، همان

 .(992مینورسکی، )

                                                           
 از شهود وجود ندارد. یک ی. در نسخ ابوالفدا و اتعّاظ، اسام، ه1
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، یروامات، را  سلطنت و فرماند مقدیبا تمه ،ها  جنگ،یروزیبه موازات ی رو،ازاین

بازمانودگان سولالۀ یک از هی ه کداد رد و به مردم نشان م،کز برا  خود هموار م،یرا ن

قوریلتوا   ندگان خلو ،یسب موافقت نماکشور را ندارند و برا  کت ادار  یاهل ،صفو 

 ل شد.کیم( در دشت مغان تش6595ه ی)ژانو  .ق6608نگر  عموم، در آخر زمستان کا ی

ر یگان و اشراو روحوان، و سوران عشوایر، بلندیاکتنها سرداران لشنه ،لتاین قوریدر ا

دان شوهرها و روسوتاها هوم در آن یسوف یوه چند تن از رک، بلحایر بودند نینشوچک

ارگوذاران کران و کن اجتماع با نویافراد حایر در ا ششمار ،ت داشتند و در نهایتکشر

 .(086-082)گرانتوسکی و دیگران،  دیرسهزار تن م، 622به  ،اعضا  اصل،

ب از کووجووا انجمنوو، مرر آن اجتموواع نمووود و در آنیووروز بعوود هووم مجمعوو، نظ

از  یوسه و  کواعولام داشوتند  ،گور از طورو نوادریر و ش  نفر دیخان جلاطهماسب

، یجوونار کها خسته شد ، در نظر دارد ه از جنگکنون کا ران،یساختن دشمنان اوبکمن

ا یو کوه شور استکبر رجال و امنا   ؛پردازدبلات منزو  گردد و به عبادت کند و در ک

صفو  را به  ۀگر از سلالی، دیکل به او ندارند یا اگر می ،نندیطهماسب را به شاه، برگز

ت بواطن، نوادر بواخبر بودنود، یواملا  از نکوه کنگر  کاعضا  نند. کن ییران تعیسلطنت ا

 نند.یران برگزیس، جز نادر را به سلطنت اکردند کجرأت ن

ه سولطنت کجا اعلام داشت ل داد و در آنکیگر تشینادر مجلس، د ،یس از چند روز

 رد:ییذل م،یرا با شروب ذ

 ؛ع نپیوندد، از فرزندان شا  مخلویکد و به ینگو  احد  نادر را تر .6

در  .ند و به موذهب سونت بگرونودیگو  خلفا را تر تشیع، سبّران و اهلیمردم ا .0

 ؛ندیرو  نمایرا ی قۀ مذهب حضرت امام جعفر صادقیار دارند طریاخت ،ن حالیع

 انت نورزد.یاحد  نسبت به نادر و یسرش خ .9

 در همواننادرشا   .را امضا کردند رفتند و محضرنامهیط را یذین شرایا ،نیهمۀ حایر

سو، ینوخیسان برداشت و او را به توارینواست رقمیخان را از ریرزا مهدیم ،روز مراسم

 .(992مینورسکی، ) ن نمودییرزا مؤمن را تعیم ،برگماشت و به جا  او

متکلوف و مصونوع نوشوته اسوت کوه جهوت  یبا نثور را متن استشهادنامهاسترآبادی 

 :شودمیزهای مهم و لبّ کلام به انشای نگارند  اراهه جا فراسهولت خوانند ، در این
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نویسود کوه نادرشوا  در می جانب حقیر، محمدمهدی استرآبادی، بر لوح شهادتاین»

الخصود خراسوانیان و اهوالی اسوترآباد از هوی  تلاشوی یاسداری از احوال مردم، علی

جا امنیت کامول مهگستری کوتاهی ننمود  و در هفروگذاری ننمود  و به ح  در عدالت

جسوارت تعودی و سرکشوی ندارنود و تموام  ،که اشورارای به گونه است؛ برقرار نمود 

 ۀموردی دسوت در کیسوسرکشان را خاموش کرد  است. دست دزدانی که به اسم جوان

. اینک بر ماسوت کوه جهوت اندقطع کرد  و اشرار سر به گریبان نهاد  ،کردندمی مردمان

رانی تکیید کرد  و شوهادت خوود را اعولام ت، وی را جهت حکمبرقراری عدالت و امنی

 .(699-69۰ ر. : بیات، ،جهت خوان  اصل استشهادنامه) «داریم

از حملۀ مغول بوه ایوران، متکلّوف، مصونوع و سرشوار از ترکیبوات  زبان فارسی یس

د  نموود ییودا کور ،ی دور از ذهن شد که در اسناد ایون دور هامنشیانه و کلمات و آرایه

  تمایل زیادی به نگاشتن اسناد به زبان فارسوی یدیود آمود و از دور ،است. در این دور 

ی هاقبالوه نام،بی) شد هاصفوی به بعد، این زبان به طور قطع زبان نگارش اسناد و قباله

 .(5۰، 60 و 69ازدواج در قرون 

ر نشود  اسوت، دلیل ملاحظات نگارشی در این مقاله ذکه که ب ،اصل این استشهادنامه

انشایی بسیار ادیبانه دارد و فاقد ساختار عمومی سندنویسی است و آغاز و یایان متن به 

ه ک زیستهای میدر دور سند  متن، ینو سلیقۀ شخص نگارند ، نگاشته شد  است؛ چراکه

 سوند ید و نوردنوکز  خود را به قالب عبارات جا م،یانگرتیها  لفظ، با فشار حباز 

د تون بوه یو، خوا  نواخوا  بابود که منشی دربار نادرشا  ،شرایط خاد خود یبه مقتضا

 شوودموی لام، گا  جملات، دید کها   یدر اوج و حض رو،ازاین داد.می استعمال آنها

 ؛نوداگور  مشوغولرشمه و طناّز  خود برنداشته و به جلوو کع لفظ، دست از یه صناک

 ستند. ی، نیبایخال، از لطف و زها گر ن جلو یز ایا  از اوقات نیار 

 واند فارس، و عرب، ،لغات مندرج در متنکنیم که در بررسی لفظی سند، مشاهد  می

 ،ان دربوار یمنشو ؛ چراکهشوددید  می یادیلغات و ترکیبات عربی ز ،لماتکدر خلال 

با  ،ظ،ع لفیاز منظر صنااز بررسی لغات که بگذریم، بردند. می این لغات را بیشتر به کار

با قودرت صنایع ادب، را ه ک یمشومی خان مواجهیرزا مهدی  مهاکیریها و زدست،ر یچ

، «ازدواج»، «عیترصو»ادبوی  گیوری از صونایعنویسند ، با بهور ار برد  است. کب، به یعج
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 ...و« استهلال براعت» ،«لیحسن تعل»، « یتفر»، «لف و نشر»، «هامیا» ،«جنا »، «موازنه»

 ن جملات خود یرداخته است. ییرد  و به تزکها ،یهنرنما

م و منطقو، یاز روش مسوتق خان، میرزا مهدیبند  مضمونلکصورت و ش زمینۀ در

 ،ه بوه موجوب آنکجبر اله، داشتند  یاعتقاد به نوع ،مورخان گذشته رد  است.کرو  یی

ه بوه کو دیدنودمرتب و مصوّر م،ای شد  و به گونهان را از یی  تعیینکحوادی عالم ام

 آیند.می عالم کون و فساد مقتضا  شرایط و به قضای الهی، به

 رو یوی ،ز در بیشتر آثوار ادبوی خوود از آن جملوه تواریخ جهانگشوایخان نرزا مهد یم

ر ییوذخ را تحمولیم تاریا  مستقیاز قضا بسیاری، منط ن ین جبر است و گا  با همیهم

 دهد. می جلو 

 نتیجه

شووند، حاصول هوای شورعی قلموداد مویه از جمله اسناد و نوشوتهها کنامهاستشهاد

 ،حاکمیت نظام فقه و اصول شرعی بر زندگی مردم ادوار مختلف هستند و امور شوهادت

شرعی در  ایبیّنههموار  به عنوان  برای تولید سندنویسی استشهادنامه بود ،ای که مقدمه

ه و تککید ل معتبر و مؤثرّ و مورد توج، دلیی و همچنین در تنظیم اسنادیامور مدنی و جزا

 فقها و علما بود  است.

 .نامیدنودموی استشهادنامه را در عرو و فقه قدیم، علاو  بر نام متداول آن، محضر نیز

ه در حضوور کوا  بود بورا  اثبوات دعوو ، م نوشتهیتنظجلسه یا محضرکردن، صورت

خووا  دعووایی مطورح  ؛شدیم رجوع تنظیمحاکم برای هریک از طرفین دعوی و ارباب

رسید و چوون بوا حضوور متقایوی می به مهر و امضای مطّلعان سپس .نه یاشد  باشد، 

محضورکردن، »ترکیبوات کواربرد شود.  گردید، اسم محضور بوه آن داد می تهیه وتنظیم 

 ،در اسوتعمالات موؤلفین قودیم« محضربستن، محضرنوشتن، محضرآوردن و محضردادن

 نماید. می خوبی تکییده ا بعا راین معنا و اد

سویر و تفحّوص و تتبوع در کتوب و  نگارند  در راستای طرح بحث و انجام یژوه 

؛ ی مهم در ادوار مختلف تاریخی مواجوه گردیودهایی از استشهادنامههاتاریخی، با نمونه

میزان تکثیر یک قباله در تولید یک جریان مهوم تواریخی و متوکثرّ سواختن  جا کهو از آن
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یورورت  تکثیر بوالا و بسوزایی دارد،شناسی ختار اجتماعی، اقتصادی، مذهبی و روانسا

 یی از آنها را لازم گردانید.هاو گزارش هابحث و اراهه نمونه

با هدو درج شهادت گواهوان، بوه عنووان یکوی از  هااستشهادنامه کهکوتا  سخن این

ی اداور مختلوف فرهنوگ و حقووق-دلایل اثبات دعوی نگاشته شد  و حاصل نظام فقهی

حقوقی و اصوول -تمدن اسلامی هستند و هرکدام زبان خاصی دارند که با واژگان فقهی

 .  اندشد نگارشی خاد خود عجین 
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 منابع

، تهران: یژوهشوگا  علووم انسوانی و مطالعوات خ وصافیر تاریتحرآیتی، عبدالمحمد،  و

 .ش6999فرهنگی، 

   .م6897ق/6027دار احیان الترای العربی، جا، ، چاپ اول، بی62ج، المغنی قدامه،ابن و

ترجموه ابوالقاسوم حالوت و ، 68ج، رانینخ بزرگ اسلام و ایتارن عل،، یر، عزالدیاثابن و

   .ش6956ل،، تهران: مؤسسه مطبوعات، علم،، یعبا  خل

نوا، : بویبه کوش  محمد حامد فقهی، قواهر ، 60ج، الاصول جامعاثیر، مجدالدین، ابن و

   .م6872ق/6952

به کوش  خلیل میس، بیروت: ، 6ج، طبقات الفقهاءعلی، بنابواسحاق شیرازی، ابراهیم و

 تا.بی ،دارالقلم

بوه اهتموام محمود ابوالفضول  ،6ج ،البلالن شرح نهن اه، هبهبنالحدید، عبدالحمیدابی و

 تا.راهیم، قم: کتابخانه مرعشی نجفی، بیاب

شذرات احمد، بنالدین ابوالفلاح عبدالحیبالعسکری الحنبلی الدمشقی، شهاعماد ابن و

   م.689۰/ق602۰کثیر،دار ابن :بیروت، چاپ اول، 0ج، الذهر فی اخبار من ذهر

، به کوشو  رسوول 6007، گردآوری سال وجیزه التحریرعلی، سبزاصفهانی، محمدبن و

 .6989بهار  نا،بی جعفریان، قم:

  .تانشر بیروت، بی مال موسو ،که ترجم، 8ج، ، اعیان الشیع سنامین عاملی، سید مح و

، تهوران: وزارت اموور خنان اسنترآبادیاز منشآت میرزا مهندیای گزیده بیات، نصراه، و

 ش.6999خارجه، زمستان 

 .ش6950، مصحح: خلیل خطیب رهبر، تهران: مهتاب، تاریخ بیهقیبیهقی، ابوالفضل،  و

: عبوا  خلیلوی، ابوالقاسوم ، ترجموهتاریخ کامل بزرگ اسلام و اینراناثیر، جزری، ابن و

 .ش6956حالت، تهران: مؤسسه مطبوعات علمی، 

محق /مصوحح: محمود ، 9ج، نىیتاریخ جهانگشنا  جنوجوینی، علانالدین عطاملک،  و

 ش.6997، تهران: دنیای کتاب، ن،یقزو

، محق /مصوحح: منصوور رسوتگار فارسنام  ناصریرزا حسن، یحسینی فساهی، حاج م و
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 .ش6990ن: امیرکبیر، تهراچاپ سوم، ، ،یفسا

عبا ، بیروت: دارالغرب محق : احسان ، 65ج، معجم الادباءعبداه، بنحموی، یاقوت و

 تا.الاسلامی، بی

،  یبور عشوک، محق /مصحح: محمود انىیآرا  امخ عالمیتاراه روزبهان، فضلخنج،،  و

 ش.6990، توبکرای میم تهران:چاپ اول، 

تهران: انتشوارات نگوا ، ، چاپ دوم، 0و ج 0ج، ایران تاریخ اجتماعیراوندی، مرتضی،  و

   ش.6990

سسووه مطالعووات و ؤ، ژایوون: مدرآمنندی بننر اسننناد شننرعی دوره قاجننارریووایی، امیوود،  و

 .ش6995ی آسیا و آفریقا، هافرهنگ

افسوت وزارت ارشواد اسولامی، جا، ، بیدیوان الشریف الرضیحسین، بنمحمد ،ریی و

 ق.602۰کنگر  هزار ، 

 هاشومریمصوحح: م، محق /0، جمجمنع الانسنابمحمود، بنعلیی، محمدبناشبانکار  و

 ش.6996، تهران: امیر کبیر، محدی

، محق /مصحح: ناصر افشارفر، تهوران: تاریخ ذوالقرنیناه، شرزای خاوری، میرزا فضل و

 ش.6992زارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، و

 .ش6959و ، تهران: فرد، 6ج ،تاریخ ادبیات ایراناه، صفا، ذبیح و

محق /مصوحح: محموود ، رمنانىکخ انحطنا  مجلن  یتارالاسلام، ، احمد مجدرمان،ک و

 شاهنشاهی. 079۰، یور، اصفهان: دانشگا  اصفهانلیخل

خسوورو کی، ترجمووه: تنناریخ ایننران از زمننان باسننتان تننا امننروزگرانتوسووکی و دیگووران،  و

 .ش6978تهران: انتشارات یوی ، ، چاپ اول، شاورز ک

 اپچو بو،ی  عبدالح، حبیتحق، 0ج، ناصر  تاریخ ایران و اسلامطبقات ج سراج، منها و

 ش.69۰9تاب، کا  یدن :، تهراناول

 .6959، غزلیات، غزل شمار  دیوان شم الدین بلخی، )مولوی(، جلال مولانا و

تهوران: دنیوای چاپ یونجم، ، ترجمه: رشید یاسمی، ایران در زمان نادرشاهمینورسکی،  و

 .ش6959کتاب، 

خواور،   الشعران بهار، تهران: یدیدکمصحح: مل، محق /ستانیتاریخ سمؤلف ناشناخته،  و
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 .ش69۰۰

 المنیوری، هالطباعو  ادار :قناهره ،6ج تهذیر الاسنماء و اللغنات،شرو، بننووی، یحیی و

 تا. بی

 .، مقالت چهارم0۰، بخ  مخزن الأسرارنظامی گنجوی،  و

 .ش6965تهران: نشر هما، م، چاپ دو، نام لزالیالدین، همایی، جلال و

 مقالات: 

 .ش6977، انتشارات موز  گلستان، «60 و 69ی ازدواج در قرون هاقباله»نام، بی و

، 6، شزبننان و ادبیننات، «محضوور و محضوورهای توواریخی»قایووی طباطبووایی، حسوون،  و

 .6905فروردین 
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